
  

  

  نامهناز ها در منظومه فلك هاي شخصيت مايه بررسي نقش

  1دكتر حسن ذوالفقاري

  چيكده

ناز اي عاميانه و عاشقانه در عشق آفتاب، دختر شاه خاور به فلك           ه، منظوم نازنامه  فلك
اين مثنوي از چنان     .رسندهاي فراوان به هم مي    پسر عزيز مصر است كه پس از دشواري       

سراينده اين   .شد  تعليم داده مي   ها   مكتب خانه  در كه   شهرتي در ميان مردم برخوردار بود     
  .بود منظومه شاعري به نام ملا تسكين شيرازي

 عناصـر و واحـدهاي منظومـه    ،سـاختارگرايي پـراپ  در اين مقالـه بـه كمـك روش       
سـپس  . بندي شده و به تجزيه و تحليل ساختاري عناصر قصه پرداخته شـده اسـت       دسته

آن نيـز بـه     هـاي ثابـت       كاركردهـا و خويـشكاري     هاي داسـتان،    ضمن بررسي شخصيت  
يـن داسـتان منظـوم داراي    ا. صورت تقطيع شده و صحنه بـه صـحنه آورده شـده اسـت      

هاي فرعي متعدد در كنار داستان اصلي است و اين امر بـه همـراه                 ها و داستان    شخصيت
   .دهد هاي نمايشي اثر را افزايش مي ها و قابليت كشش و جذابيت قصه ظرفيت

  

، ادبيات عاميانـه، عزيـز مـصر،    شناسي ، ريختنازنامه  فلك تسكين شيرازي، : هاكليد واژه 
  ناز لكشاهنامه ف

                                                      
 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس و يدكتري زبان و ادبيات فارس. 1
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  معرفي اثر

اي ، منظومـه  نـاز  آفرين يا كتاب فلـك    ناز و خورشيد    يا سرو و گل يا فلك      نازنامه  فلك
ناز فرزند عزيز مصر است كه      عاميانه و عاشقانه در عشق آفتاب، دختر شاه خاور به فلك          

  .رسندهاي فراوان به هم ميپس از دشواري
تبـار   تسكين شاعري عرب. است  ق 1189سال    در   تسكين شيرازي    سرودهفلكنازنامه  

  نـاز شـاهزاده      كـه داسـتان فلـك       بود و شيرازي 
تشويق يكي از بزرگان       تبار مصري را به     يهودي

شرف در بحر هزج و شامل      ا نام ميرزا    شيراز به 
   .نظم درآورد   بيت به8093

 پسر پادشاه مـصر و      ،ناز در اين داستان     فلك
در اين نام   خورشيدآفرين پسر شاه چين است،      

هاي فارسي نام دختـر اسـت و در ايـن             داستان
عنـوان پـسر    است كـه بـه   بار    متن براي نخستين  

بـودن     بـا توجـه بـه مـصري       . دشـو   معرفي مـي  
اي عبـري داشـته       ، شايد داسـتان ريـشه     ناز فلك

. باشد كه بعدها وارد متون اسلامي شـده اسـت         
ك بـوده و داسـتان از    افـلا ،نـاز  هاي سنگي نام اصلي فلـك  بنابر روايتي در يكي از چاپ     

  . شده استنقلالصفاي ميرخواند  روضه
 خـسرو و شـيرين نظـر داشـته          يهـا مايـه   و برخي بـن     وزن  به شاعر در نظم داستان   

 خـود را كتـاب      أخذشاعر در چند جا م     .كند  كه خود نيز در مقدمه بدان تصريح مي         چنان
  :كند معرفي مي»سرو و گل«

  گل نديدم كتابي به ز سرو و                            منثوري رسيدم به هر منظوم و
. بينـيم    مرسوم مي    هاي عاميانه   پردازي همان است كه در داستان        شاعر در داستان    شيوه



 123 � نازنامه ها در منظومه فلك هاي شخصيت مايه بررسي نقش

 

ورده كه مقبول طبـع  نظم آ   چنان داستاني به، اتفاقات عجيب وها درپي، جنگ   حوادث پي 
 دسـت اسـت كـه    نيـز در هـاي ديگـري    از ايـن داسـتان روايـت    . شده اسـت   مردم    توده

هـاي     تسكين اسـت و تـاكنون بارهـا در ايـران و هنـد و بـا نـام                    مشهورترين آن سروده  
 ؛در دسـت اسـت    ناز چندين روايـت شـفاهي        از داستان فلك  . گوناگون چاپ شده است   

هـاي  كـه تفـاوت   ) 224:1379 وكيليـان، (هاي مردم ازجمله روايت بلوچي در كتاب قصه     
  .م دارداساسي با اين داستان منظو

  سراينده

اي بـه     در منـابع اشـاره     .ه شاعري به نام ملا تسكين شيرازي است       سراينده اين منظوم  
زاده، از شهر قطيـف و از خانـدان يعقـوب             وي خود را عرب   . نام كوچك او نشده است    

ق از روي 1189تـسكين ايـن مثنـوي را در    . مادرش قطيفي و پدرش عبري بود    . داند  مي
اين اثر را ظاهراً شخـصي بـه نـام ضـيايي            . شرف سروده است  ا تقرير دوست خود ميرزا   

ايـن مثنـوي بـه دو زبـان فارسـي و            از   . بود آغاز كرده كه تسكين آن را به انجام رسانده        
   .عربي موجود است

  خلاصه داستان

پـس از   . عطـا كنـد  اوخواهد فرزنـدي بـه       خداوند مي  از،  نداردعزيز مصر كه فرزند     

 زيبـاروي  ،كم بزرگ پسر كم .دنام ناز مي    فلك رادهد كه او      ميمدتي خداوند پسري به او      

ديوان را از بين ببـرد و        شود،  او در همان كودكي موفق مي     . شود  مي استاد    فني و در همه  

اتفاقـاً روزي    .دهـد   لشكر فاروق پادشاه روم را كه قـصد گـرفتن خـراج دارد شكـست                

دختـر   ،آفتـاب  .رود مين خـاور مـي   به سرزناز به همراه دارد  تصويري از فلك    كه تاجري

 غـلام آفتـاب تـدبيري    ،اختـر  .شـود  نـاز مـي    عاشـق فلـك  ،ديدن تصوير پادشاه خاور با

اي آن    برد و با نقشه      آفتاب را با خود به سرزمين مصر مي        هانديشد و تصويري از چهر      مي
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 ،يشود و مـشتر  ديدن آن تصوير عاشق مي  با همدهد و او ناز نشان مي   تصوير را به فلك   

 .شـود  به دنبال او خودش نيـز روانـه مـي    كند و غلام خود را به دنبال آن دختر روانه مي

؛ گـذارد  سـر مـي    رود و در بين راه حوادث فراوان را پـشت   خدا مي هابتدا به زيارت خان   

كه   است قديمي با دشمني    »گل و سرو  «هاي    يكي از اين ماجراها جنگ دو خواهر به نام        

 خـود دشـمنان  ناز   آنها با كمك فلك.است ها تسلط يافتهان بر آناكنون پس از مرگ پدرش 

از  .دهند  ميشكست  را   »اختشان و مهران  «

 خورشيدآفرين براي شكست    ،سوي ديگر 

 كمـك    پادشاهي اختـشان   ناز از   دادن فلك 

با فهميـدن ايـن نكتـه كـه          اما   .خواهد مي

ناز فقـط پهلـوان نيـست و در اصـل             فلك

شـود و     مند مـي   شاهزاده است به او علاقه    

 .كـشد  مهـران را مـي   كند و با او صلح مي

ــسيار    ــيدآفرين ب ــه از خورش ــشان ك اخت

اي بـه نـام     زاده   است پـري    شده خشمگين

كنـد كـه او را     نگارين را مأمور مـي      رنگين

خورشـيدآفرين   و    ديوان است  اسيرنگارين    شود كه برادر رنگين     بعداً مشخص مي   .بربايد

 شود با كـشتن ديـوان نـه تنهـا       فق مي او مو  .را نجات دهد  دهد كه برادرش      به او قول مي   

 اين ماجراهـا  هپس از هم . دهدنجات دختري به نام شمسه را نيز  كهنگارين    برادر رنگين 

 دختـر  ،از سـوي ديگـر آفتـاب    .كننـد  ناز با سرو و خورشيدآفرين با گل ازدواج مي       فلك

 .شـود   دنبـال او روانـه مـي   است بـه  شده ناز بسيار تنگ پادشاه خاور كه دلش براي فلك

ناز كه عـازم مكـه بـوده در ميـان راه       كه كشتي فلك  دهند   خبر مي   به عزيز مصر   همچنين

فاروق  و   دنكن  زاري مي  و  پدر و مادرش با شنيدن اين خبر ناله        .است   گرفتار طوفان شده  
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  دهرسـي  انتقـام فـرا   انديشد كه زمان شنود با خود مي دشمن عزيز مصر كه اين خبر را مي

 عزيز مصر كشته    ،دهد   را شكست    ها  شود مصري   كند و موفق مي     مي به مصر حمله     ؛است

شود سلجوق پسر فـاروق را   ناز طي يك شبيخون موفق مي  غلام فلك  شود و مشتري،    مي

شـود عـزم بازگـشت بـه      بيند و وقتي بيدار مـي  ناز پدر را به خواب مي   شبي فلك  .بكشد

در همـين اثنـا     . كننـد   يش مي  نيز همراه  آفرينرشيد سرو و گل و خو     ،كند  كشور خود مي  

 هبيند با اجـاز     ناز مي    او را به فلك    هخورشيدآفرين وقتي علاق   .رسد  ميناز    آفتاب نزد فلك  

 .باشـد  مـي ناز بـه فكـر انتقـام خـون پـدرش            فلك .آورد  ناز درمي   سرو او را به عقد فلك     

بـه جـاي او بـه     گيرند ميتصميم ) برادرخوانده خورشيدآفرين(شاه  جهانخورشيدشاه و 

بيند تاب مقابله با خورشيد را نـدارد از شـيدوس           اختشان وقتي مي   .جنگ اختشان بروند  

پـدر آفتـاب نيـز وقتـي از مـاجراي       .ربايد خواهد و او خورشيد را مي     جادوگر كمك مي  

از سوي ديگر ريحانه     .خواهد د از پهلواني به نام اسد ياري مي       شو  گريز دخترش آگاه مي   

نـاز بـه    فلـك  .دهد است او را نجات مي  كه عاشق خورشيدآفرين شده  آن جادوگردختر

 )از دلاوران شـاه خـاور      (رود و در جنگ با پهلـوان اسـد           مي )پادشاه دوم  (جنگ فاروق 

يابنـد و پـس    ناز يكديگر را مي خورشيدآفرين و فلك .شود شود و اسد اسير مي    موفق مي 

 هشاه برادرخواند دختر فاروق را به عقد جهان .دگردن از موفقيت در جنگ به مصر بازمي

 از سـوي  .آيـد   درمـي ناز نيز به همـسري اسـد        آورند و خواهر فلك     خورشيدآفرين درمي 

اسـت طـي       ماچين كه دلش براي پسرش خورشيد تنگ شـده         به پادشاه چين و   دديگر دا 

شود و سـه   ه ميناز نيز همراه او روان فلك .خواهد كه به كشورش برگردد اي از او مي  نامه

گويد كـه     بيند كه سروشي به او مي       پس از مدتي شبي در خواب مي       .ماند  ماه در چين مي   

رونـد و بـه دنبـال     ها از دنيا مي زمان مرگ او و خورشيد فرارسيده است بدين ترتيب آن         

  .ميرند ها سرو و گل نيز مي آن
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  شناسي منظومه ريخت

 ـنه  ها را     قصه) 1895-1970(ولاديمير پراپ    نظـر    موضـوع بلكـه مطـابق      ر اسـاس  ب
  در بررسـي و او  روشامـروزه .  كـرد بنـدي   دسـته و واحـدها   عناصـر  بهساختارگرايان

 كـار ه ها گرفته تا فيلم و رمان و سينما و تئاتر بهاي متفاوتي از داستان هاي حوزه تحليل

 اي پريـان    شناسـي قـصه     كتـاب ريخـت    سال از تاريخ نگـارش       80اگرچه حدود   . آيد  مي
 ،هـا   شناسـي قـصه   ريختبراي  .  است روش وي معتبر و كارآمد    گذرد، هنوز     مي) 1927(

بايد كوچكترين واحدها را شناخت و تعريف كرد سپس به تجزيـه و تحليـل سـاختاري       
است كه اگر مـا   ها در آن  بررسينوعاين  اهميت. شان با يكديگر پرداخت ها و روابط نآ

فرهنگي   و توصيف كنيم، ماهيتتفكيك را انداستبتوانيم الگوهاي ساختاري موجود در 
كنـد، امـا كارهـا و       تغييـر مـي    ويژگـي او  نام قهرمان و    در هر داستان     .شود  اثر آشكار مي  
هـاي   ر يك قصه، كارهاي مشابه به شخصيت       د اين؛ بنابر كند  تغيير نمي  هايش خويشكاري

شـود   نجام مـي كيد دارد آنچه اأشود و از همين روست كه پراپ ت  مختلف نسبت داده مي   
. شـود  دهد و چگونه انجام مـي      بايست مقدم باشد بر اين كه چه كسي آن را انجام مي            مي

هـاي تكـرار   گـي ژ، در پي عناصر يا وي  هاي پريان  راپ در تجزيه و تحليل مجموعه قصه      پ
پـراپ  . بـود ) متغيـر (ناپـذير   بينـي  هاي اتفاقي و پيش  عناصر يا ويژگي   و) ها ثابت(شونده  

 ولـي  هـستند ها به ظاهر گوناگون     ها يا افراد اين قصه     ه هر چند شخصيت   نتيجه گرفت ك  
 ثابـت و    ، نـسبتاً  ها از ديدگاه پيشرفت داسـتان     كاركردهايشان در قصه و اهميت كنش آن      

 31ها ثابت اسـت؛ فقـط   ين، هم تعداد و هم توالي اين كاركردابنابر؛  بيني است  قابل پيش 
كاركردهــاي «: يكــسان ظــاهر مــي شــوند وجــود دارد كــه هميــشه در تــوالي كــاركرد

شوند، عناصـر ثابـت و        چگونه و به دست چه كسي انجام مي        ، فارغ از اينكه   ها شخصيت
 :1368 پـراپ،  (» .هاي بنيادين هر قصه را تشكيل مـي دهنـد  لفهؤاند و م   ناپذير قصه تغيير

21(  
هـر  «هاي بنيادي قـصه هـستند و   هاي قصه سازه خويشكاري شخصيت به زعم پراپ 
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نها در حكايـت پايـدار   ؛ كاركردهاي آيك حكايت متغيرند ) پرسوناژها(ها   چند شخصيت 
 ـ     . و محدود است   . ب و تـوالي ايـن كاركردهـا ثابـت اسـت           بنابراين هم تعداد و هم ترتي

-شناسـي قـصه    ركرد زير داده مي شود بنياد ريخت       كا 31هايي كه در  زنجيره خويشكاري 

پـس  . شـود  با يك صحنه آغازين شروع مي      ولاً هر قصه معم   .دهدنشان مي هاي پريان را    
  :آيندهاي زير مياز صحنه آغازين خويشكاري

  ). غيبت: تعريف(كند  مي يكي از اعضاي خانواده، از خانه غيبت. 1
  ).نهي(شود  قهرمان قصه از كاري نهي مي. 2
  ).نقض نهي( شود نهي نقض مي. 3
  ). خبرگيري(پردازد  شرير به خبرگيري مي. 4
  ).خبردهي(آورد  اش به دست مي درباره قرباني ير اطلاعات لازم راشر. 5
بتواند بر او يا چيزهـايي كـه بـه وي تعلـق      اش را بفريبد تا كوشد قرباني شرير مي. 6

  ).فريبكاري(دارد دست يابد 
  ).همدستي(كند  خورد لذا ناآگاهانه به دشمن خود كمك مي مي قرباني فريب. 7
  ).شرارت(سازد  خانواده صدمه يا جراحتي وارد مي يشرير به يكي از اعضا. 8
قهرمـان قـصه درخواسـت يـا بـه او فرمـان داده        از. شود مصيبت يا نياز علني مي. 9

شـود   موريت گسيل ميأشود برود يا به م داده مي به او اجازه. شود كه به اقدام بپردازد مي
  ).گري ميانجي(

 ـ كند يا تصميم مـي  مي جستجوگر موافقت. 10 مقابلـه  (رد كـه بـه مقابلـه بپـردازد     گي
  ).آغازين
  ).عزيمت(گويد  را ترك مي قهرمان خانه. 11
 و شـود  حمله واقع مي  مورد،گيرد  مورد پرسش قرار مي،شود قهرمان آزمايش مي. 12

را دريافـت دارد همـوار    مانند اينها كه همه راه را براي اينكه وسيله جادويي يا ياريگري
  ).شكاري بخشندهنخستين خوي(سازد  مي
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  ).واكنش قهرمان(دهد  كارهاي بخشنده آينده واكنش نشان مي قهرمان در برابر. 13
 ـ از قهرمان اختيار استفاده. 14 تـدارك يـا   (آورد  دسـت مـي  ه يك عامل جادويي را ب

  ).دريافت شيء جادو
شـود يـا    چيـزي كـه در جـستجوي آن اسـت انتقـال داده مـي       قهرمان به مكـان . 15

  ).ميان دو سرزمين انتقال مكاني(شود  راهنمايي مي
  ). كشمكش(پردازند  قهرمان و شرير به نبرد تن به تن مي. 16
  ). نشان گذاشتن(گذارند  اي در اختيار قهرمان مي نشانه .17
  ).پيروزي (خورد شرير شكست مي. 18
  . يابد بدبختي يا مصيبت يا كمبود آغاز قصه التيام مي. 19
  ).بازگشت(د گرد مي قهرمان باز. 20
  ).تعقيب(شود  قهرمان تعقيب مي. 21
  ).رهايي(شود  رها مي كننده قهرمان از شر تعقيب. 22
  ).به ناشناختگي رسيدن(رسد  قهرمان، ناشناخته به خانه يا سرزميني ديگر مي. 23
  .)پايه ادعاهاي بي(كند  پايه مي قهرماني دروغين، ادعاهايي بي. 24
  ).كار دشوار(شود   از قهرمان خواسته ميانجام دادن كاري دشوار. 25
  ).حل مسئله(شود  پذيرفته و مشكل حل مي موريت انجامأم. 26
  ).شناختن(شود  قهرمان شناخته مي. 27
  ).رسوايي(شود  قهرمان دروغين يا شرير رسوا مي .28
  ).تغيير شكل(كند  مي قهرمان شكل و ظاهر جديدي پيدا. 29
  ).زاتمجا(شود  شرير مجازات مي. 30
  ).عروسي(نشيند  بر تخت پادشاهي مي كند و قهرمان عروسي مي. 31

  :كند نوع شخصيت ذكر مي7،  كاركرد31 بر پراپ علاوه
   شرور.1
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 )اهدا كننده( بخشنده .2

  ) جستجوگر يا قرباني( قهرمان .3

   قهرمان دروغين.4

   روانه شونده .5

   ياور.6

  )و پدرش(شاهزاده خانم  .7

 فرستنده ياور قهرمان هـم باشـد   مثلاً؛ يتي بيش از يك كاركرد بيابد    امكان دارد شخص  

؛  قهرمان دروغين نيز باشد و اين نيز ممكن است كه چند نفر يك كاركرد بيابند              ،يا شرور 

هـا  اي نبايد تمام اين خويـشكاري  قصه  هر لزوماً. ياور قهرمان بيش از يك نفر باشدمثلاً

كه او در توضـيح هـر   ضمن اين. شامل شود ها راا از آنتواند چند ت را دارا باشد بلكه مي

برخـي از   .دارد بيـان مـي   را نيـز  هـاي مختلـف حـادث شـدن آن    خويشكاري، صـورت 

 و  16(، نبـرد و پيـروزي       )3 و   2(  همچون نهي و نقـض       ؛ دارند دوتاييكاركردها حالت   

 كلي قـرار    چنين چند كاركرد با هم زير يك عنوان       هم .)22 و   21(، تعقيب و رهايي     )18

هـاي بعـدي     پيچيدگي و گروه10 تا 8آمادگي،  تحقق بالقوه    7 تا 1 كاركردهاي   ؛گيرندمي

 شناسـي ريخـت   ساختار روايي و   .اندو شناخته شدن قهرمان    ، بازگشت شامل انتقال، نبرد  

  :   ايمداستان را براساس روش پراپ اما با كاركردهايي متفاوت و تاحد ممكن انطباق داده

 . فرزند است بي.. .) شاه، وزير، حاكم و(اشق يا معشوق پدر ع. 1

دوست است هيچ غمي ندارد جز داشتن فرزنـدي           نواز و دانش    پادشاه مصر كه رعيت   

نـاز   فلـك .  اسـت  عاشـقانه هـاي     ها و داستان     آغازين اغلب افسانه    مايه نقطه   اين بن . نسبي

ي منتـسب بـه      حكام محل  ران و  عشاق از شاهان يا وزيران، امي      معمولاً. نسبي شاهانه دارد  

 اجتمـاع  فرودسـت آيد كه عاشق يا معشوق از طبقات  در كمتر داستاني پيش مي  . دربارند

  . باشند
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با دعا يا بر اثر خواب يا خوردن تبرك از دست پير صاحب فرزند               پدر عاشق . 2

 . شودمي

با عجز و نياز بـه درگـاه خداونـد دعـا             شاه مصر 
 را مـستجاب كـرده و       كند و خداوند نيـز دعـايش        مي

پادشاه نيز درويشان   . كند  فرزندي زيبا به او عنايت مي     
هـا،   در قصه  .گذارد  ناز مي  نوازد و نامش را فلك      را مي 

شاه به مدد دعـاي پيـري يـا ديـدن خـوابي يـا دادن                
ــا خــوردن تبركــي پــس از ســاليان دراز   صــدقه اي ي

 ـ . شود فرزندي فرزنددار مي   بي د معمولاً نيز پس از تول
اق را در آينـده پيـشگويي       ن وضع عش  زند پيشگويا فر

  .دهند  او خبر ميهاي كنند و از عشق و غم يا گرفتاري مي
 . كند عاشق مراحل رشد را به سرعت طي مي. 3

نوشــتن و در گي خوانــدن و لاســ پــرورد تــا در هفــت نــاز را مــي شــاه مــصر فلــك
 .آرا و هنرنما نيـز هـست      مجلس ،آموزد سالگي فنون سواركاري و تيراندازي را مي        دوازده

 در تمـام هنرهـا      كننـد و معمـولاً    هاي عاميانه به سرعت رشد مـي      عشاق و پهلوانان قصه   
 .سرآمد هستند

 .شود  از كاري نهي ميعاشق. 4

امـا پـدر   . كنـد   گويد و دل جوان هواي كعبـه مـي          شبي پيري پارسا سخن از كعبه مي      
نـاز پـدر را چنـين قـانع      فلك. استراضي نيست؛ زيرا از مرگ فرزند و دوري او نگران        

  :كند مي
 چه در خانه چه در غربت چه در راه                    اگر گيرد كسي را مرگ ناگاه

  .شود نهي نقض مي. 5

ا هنوز از شهر دور نـشده اسـت كـه           افتد ام   راه مي   گيرد و به    پيش مي ناز راه سفر     فلك
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پوشـد    قصد هلاك ديوان سلاح مي       ناز به  فلك. كنند  دو جانور ديوگونه به شهر حمله مي      
اي از پادشاه روم مبني بـر   بار نامه خواهد كه اين  سفر مي كشد و اجازه دو ديو را مي  و هر 

ناز كـه در مجلـس       فلك. كند  رسد و او را تهديد به جنگ مي         درخواست خراج و باج مي    
 جنـگ فـاروق     كنـد و بـه       نامه را پـاره مـي      ،حضور دارد و از اين تهديد خشمگين شده       

تن سرانجام به سپاه دشمن        به   هاي تن   پس از نبردهاي پياپي و جنگ     . رود  پادشاه روم مي  
 .شوند ها مجبور به آشتي و صلح مي زند و آن شبيخون مي

 شنيدن وصف معشوق يا ديدن وي درخواب يـا بيـداري يـا ديـدن                عاشق با . 6

 . شوداو عاشق مي تصوير

 خاور   شاه ناز را به مهر،    ه خاور رفته تصويري از فلك      يكي از بازرگانان مصري كه ب     
آفتـاب كـه در     . فرستد  شاه نيز هدايا را سربسته براي دخترش آفتاب مي        . كند  پيشكش مي 

  :بيند ناز را مي همتا است چون تصوير فلك زيبايي بي
 چو تصوير آن پري گرديد خاموش                   هوش بزد آهي و شد از عشق بي

  :  عشقي از دو طريق است هاي عاشقانه آغاز حادثه ظومه مندر
ار ويـس و رامـين و رابعـه و          ؛ مثل ديـد   باشد روياروممكن است   ديدن  : ديدن .الف
ايـن ديـدار ممكـن اسـت در مكتـب، شـكارگاه،             . كه به طور مستقيم بوده است     بكتاش  
 ـ    يا يا هر جاي ديگر صورت پذيرد خانواده   ا عـشق   در خواب مثل عـشق مـاه بـه مهـر ي

ها يا با خواب آغـاز       بخشي ازحوادث مهم تمامي داستان     .جمشيد به خورشيد در خواب    
هـاي   در داستان . كند اي در حل گره داستاني ايفا مي       كننده شود و يا خواب نقش تعيين      مي

ل در آغاز داسـتان     كند؛ او  آفريني مي  عاشقانه نيز خواب در دو مقطع به طور خاص نقش         
هـا كليـد     م در جريـان داسـتان كـه خـواب         افتد؛ دو  فاق مي واب ات  عشقي در خ   كه حادثه 

صـادقه   هـاي عاشـقانه، رؤياهـاي     منظومـه  ها در خواب. هاي داستاني است   گشايش گره 
ها در پيشبرد روايت، توجيـه      خواب در اين داستان   . پيوندندهستند و همه به واقعيت مي     

  .اي داردعلل حوادث و ايجاد كشش در داستان نقش عمده
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شيرين كه هر    و خسرواين داستان و     مثل   باشد؛  تصوير  به وسيله  ديدن ممكن است   
عاشق شدن با  تصوير در ادبيـات دوران  . شوند دو با ديدن تصوير يكديگر عاشق هم مي  

 دختـر شـاه زابـل اسـت كـه در            ،ترين كـس    قديم«. پيش از اسلام نيز وجود داشته است      
 اين داستان در    .است    شده او ديده و عاشق     زيسته و تصوير جمشيد را      دوران ضحاك مي  

  )154 :1387محجوب، (» . اسد توسي ياد شده است نامه گرشاسب
  . رود چنان كه فرهاد با شنيدن صداي شيرين از هوش ميشنيدن صدا : شنيدن. ب

است، اما گاه عشق از سوي معـشوق آغـاز          ) مذكر(آغاز عشق اغلب از سوي عاشق       
ه جـز  اين روي. فارسي، بيشتر معشوق است  هاي عاشقانه تانث در داس  طرف مؤن . شودمي

غلامـش حـارث، در       بـه   بلخـي  مواردي اندك مانند  اين داستان و داستان عـشق رابعـه           
 ـ    است؛ بـه گونـه     هاي عاشقانه به صورت كليشه درآمده     تمامي داستان  ت اي كـه در ذهني

گـر جـنس     تـداعي  ر و معـشوق،   گر جنسيت مذك  ها، عاشق تداعي  خوانندگان اين داستان  
  . ث استمؤن

 .گزيندميشود و انزوا عاشق بيمار و زردرو مي. 7

 جالينوس خلاف     به عقيده  .گريد  تاب شده است دايم مي      آفتاب كه از شدت عشق بي     
 .گيـرد  مـي  شـود و سـپس بـدن را فـرا      عشق ابتدا عارض روح مـي   ،هاي جسمي  بيماري

هاي عـشق اسـت      ه و انزوا از نشانه    ضعف و ناتواني، زردرويي و گري     ) 26 :1375مدي،(
واكنش معـشوق سـر بـه    . توان ديد ها بدون استثنا مي كه اين ويژگي را در تمامي منظومه     

   .بيابان گذاردن، غارگزيني، انس با حيوانات وحشي و سفر است
 . كند اطلاعاتي كسب ميمعشوق درباره عاشق. 8

 دختر شاه خـاور پـرده از راز دل          شود و    كنيز رازدار آفتاب حال او را جويا مي        ،اختر
  :دارد برمي

  ت آرـــر را به دســـو دلبـــارم تـگرفت           ن صورت گرفتاركه دل شد پيش اي
  قطره خون است  مگويش دل نه دل يك           پرسي كه دل را حال چون استاگر



 133 � نازنامه ها در منظومه فلك هاي شخصيت مايه بررسي نقش

 

 ايـن     و چـاره    جويا شود  رود تا از حقيقت حال صاحب تصوير        اختر نزد بازرگان مي   
داند كه تصوير آفتاب را صورتگري چابك         بازرگان چاره را آن مي    . عشق لاعلاج را بيابد   

. شـود   گمان او نيز خواستار صاحب تـصوير مـي          بي. ناز رساند  نقش كند تا آن را به فلك      
كـشد و آن را   پسندد و صورتگري ماهر درحال صورت وي را مي       آفتاب اين تدبير را مي    

ناز را به من برسـاني تـو را از زر و سـيم     دهد كه اگر فلك   قسم مي  دهد و   به بازرگان مي  
نـاز   همـراه هـدايايي بـه فلـك          شود و تصوير را بـه        مصر مي   بازرگان روانه . نياز سازم   بي
گـردد و توصـيف       قـرار مـي     محض ديدن تـصوير دلباختـه و بـي           ناز نيز به   فلك. دهد  مي

  .دكن بازرگان از آفتاب نيز آتش او را تيزتر مي
ها يا وزير دست راست يا بازرگانان و پير يـا منبعـي موثـق از        عاشق به كمك واسطه   
ايـن خـود    .اين سرزمين اغلب بسيار دور دسـت اسـت        . شودسرزمين معشوق باخبر مي   

ي ايستادگي در برابر موانـع و          يارا  آزمايشي است براي عاشق تا معلوم شود تا چه اندازه         
هاي   و اين درازي ضمناً دستمايه شاعر براي خلق صحنه        حوادث و مشكلات راه را دارد       

  . جويانه نيز هست حادثه
 . كنداي به طرف سرزمين معشوق حركت مي عاشق با بهانه. 9

  كـي از اميـران دليـر خـود را روانـه            ديدن تصوير به سـرعت مـشتري و ي         اناز ب  فلك
  .كند خاورزمين مي

 نـاز  رسـاند، شـور عـشق فلـك         ي و پيغام آفتـاب را م ـ      رسد  ميچون مشتري به مصر     
گيـرد و بـه مـشتري      سـفر مـي    زيارت كعبه از پدر اجـازه   بهانه پس به . شود  اندازه مي   بي
گيرد و رو بـه راه        ده غلام و كنيز مي    . سپارد اگر آفتاب به مصر آمد از او پذيرايي كند           مي
  . نهد مي

و نجـات   شـود   گيرد و كشتي او در دريا غرق مـي        عاشق سفر دريا پيش مي    . 10

 . يابدمي

در راه گرفتـار    . رود  سـو مـي     قصد ديدار اين زيباي عدني بـه آن           ماجراجو به  ناز فلك
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ا تمام مسافران كشتي در دم جـان        ايستد ام   وفان مي تشود و با دعاي او        وفان در دريا مي   ت
نـاز در راه گرفتـار    در سفري ديگـر نيـز فلـك     .ماند  دهند و جز ناخدا كسي زنده نمي        مي

يابـد و بـه شـهر خانبـالغ           ا نجـات مـي    شود ام   كستگي كشتي و سرگرداني مي     و ش  وفانت
 .رسد مي

گاه بـا خطرهـايي هـم       ايـن سـفر   . يگر است اق براي ديدار يكد   ، اولين اقدام عش   سفر
 و غـرق كـشتي عاشـق حتمـي          وفانتهمراه است خاصه اگر سفر دريايي باشد كه قطعاً          

اي خود را به جزيـره يـا مكـاني امـن             پاره تختهماند و با     ته تنها عاشق زنده مي    است و الب  
در سفرهاي غيردريايي نيز مواجهه با اژدها، جنگ با ديو، گم شدن در صـحرا               . رساند مي

  . يا درون غار و گذر از مهالك و موانع صعب و سخت امري طبيعي است
حـوادث سـفر؛ چـون      . دنشـو  ها نيز در زماني كوتـاه پيمـوده مـي           راه ،در اين سفرها  

آيد، زندان و اسارت، همدم شدن با پيـر،          هنگام سفر پيش مي    اي كه در   هاي حاشيه  عشق
كننـد از جملـه      را عـوض مـي  اوبازرگان يا اشخاص ديگري كه به عاشق كمك و مسير           

ها است كـه داسـتان را از يـك جريـان عـشقي سـاده بـه            هاي هيجاني اين داستان    بخش
 ـ داستاني عياري و ماجراجويانه تبديل مي      اغلـب ايـن سـفرها همـراه يـا       عاشـق در  . دكن

  . همراهاني دارد
 .شودوارد مي) جزيره، شهر پريان(عاشق به جايي ناشناس . 11

  .روند اي مي اتفاق ناخدا به جزيره  ناز به فلك
  .كنند تا عاشق به وصال برسدرسانان كمك ميياري. 12

پيـر از زنـان و دختـران        . رسد  ديده مي   ناز در راه يمن به پيري روشندل و جهان         فلك
اي عجيـب كـه در زيبـايي          چهـره   كنـد، خـصوصاً پـري       ها مي   زيباي يمن براي او وصف    

شـمار دارد و هـركس كـه در عـشق نيتـي ناپـاك و قـصد                    همتا است و عاشـقان بـي        بي
  .رويد لحظه دو شاخ بر سرش مي  راني داشته باشد، همان هوس

قامـت    رسـد، پيـري خميـده      ينـاز پـس از دو روز بـه كـوهي م ـ            همچنين وقتي فلك  
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دهـد كـه پادشـاهش        نـاز نـشان مـي      آباد را به فلـك      نام فرخ   جاست و او راه شهري به       آن
جــا دو  ن بــه آندجمـشيد اســت و در راه رســي 

واهمـه راه گـذر را از پيـر     بـي . انـد   پلنگ خفتـه  
 از پـاي     گيرد و دو پلنـگ را بـا يـك ضـربه             مي

  .آورد درمي
 .درويـش اسـت   يكي از ياري رسانان پير يا       

عاشق در مسير جست وجوي معـشوق گـاه بـا      
شـود كـه اطلاعـاتي از       پيري عاشق روبـرو مـي     

  . معشوق دارد
اق بـه   عـش براي رسيدن مقطعـي يـا نهـايي         

يكديگر وجـود شـخص يـا اشـخاص ديگـري         
. ضروري است اين واسطه ممكن است درويش، دايه، طبيب، دوست يا بازرگـاني باشـد      

هـا   در برخـي داسـتان   . مام جريان داستان همراه عاشق باشد     واسطه گاه ممكن است در ت     
هـاي عاشـقانه    ترين واسـطه در داسـتان     دايه مهم . كنند اق كمك مي  چندين واسطه به عش   

  . است
 .گيرداي نيز شكل ميهاي حاشيه، عشقاصلي داستاندر كنار . 13

 در زيبـايي    وزيـر اسـت كـه     نام زهره دختر عطـار        آرا به    در بزم آفتاب، ماهرويي بزم    
 .گـردد    او مـي    زهره نيز با ديدن مشتري دلباخته     شود و     فريفته او مي   مشتري   .همتاست  بي

، مهـران . گيـرد اي است كه در جريان داسـتان اصـلي شـكل مـي             اين اولين عشق حاشيه   
در مجلـس   . داردبخش خـود،      رهايي ،ناز  گل است اما او دل در گرو فلك        خواستار سرو 

، بـا    سرانجام گل كـه بـر جـاي پـدر نشـسته            .شود  عاشق گل مي   نيزبزم، خورشيدآفرين   
  .آيد ناز درمي كند و سرو نيز به عقد فلك خورشيدآفرين ازدواج مي

هـاي   ايـن عـشق  . گيـرد  اي در كنار جريان اصلي داستان شـكل مـي          هاي حاشيه  عشق
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 بـه   برخي مثل عشق فرهاد   : كنند هاي عاشقانه ظهور مي    اي به چند گونه در داستان      حاشيه
. گيرد كه ارتباط مستقيم با داسـتان اصـلي دارد          شيرين در جريان اصلي داستان شكل مي      

شـود   اي گرچه منجر به ازدواج عاشق با شخص سـوم مـي            هاي حاشيه  گاه نيز اين عشق   
مثل ازدواج رامين با گل در جريان اصلي داستان ويس و رامين، ولي ارتباط چنـداني بـا             

  . داستان ندارد
رود كـه قهرمـان جريـان        اي به موازات داستان اصـلي پـيش مـي          عاشقانهگاه جريان   

عاشق يا معشوق نيز هست؛ مثل چهار داسـتان مهـر و مهربـان، بهـزاد و                اي، ياور  حاشيه
د و علي و كمال و جمال در داستان اصلي گل و نوروز خواجوي كرمـاني             زاد، محم  پري

ند با آن، خود داستاني مـستقل نيـز   كه اين چهار داستان در ضمن داستان اصلي و در پيو        
  . آيند به شمار مي

آيـد، از مقولـه      در مواردي كه معشوق ناخواسته به عقد كسي ديگر جز عاشق درمـي            
ايـن مـوارد را   . آيـد  سلام درمـي  اي نيست مثل ليلي كه ناخواسته به عقد ابن    عشق حاشيه 

  .بايد جزء موانع داستان دانست
 جريـان عاشـقانه بـه مـوازات هـم پـيش             يـا چنـد    ودهاي عاشقانه اغلب    در منظومه 

اس عاشـق و    ايـن اس ـ   بـر . سازي معروف اسـت    ها به قرينه   اين اصل در داستان   . دنرو مي
حوادث بـر سـر راه هـر دو قـرار     ؛  هم هستند يعني هر دو شاهزاده هستند      معشوق قرينه 

شـود و   غاز مياي دارد كه از يك سو آ اي نهايت شكل دايره گيرد، در اين حالت قرينه    مي
  .گردد به همان نقطه ختم مي

موانع طبقاتي، بعد مسافت، خطرات راه، خواستگاران زيـاد و شـروط پـدر              . 14

 . كندمعشوق، وصال را دشوار مي

پـيش  .. ) ديدار با پير، شير كشي، جنـگ و       ( براي عاشق در بين راه حوادثي     . 15

  . آيدمي

پـس از دو روز بـه     . كـشد   دو را مي    هر نبرد شده و     هم پلنگناز در جزيره با دو       فلك
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آبـاد را بـه       نـام فـرخ     جاست و او راه شـهري بـه         قامت آن   رسد كه پيري خميده     كوهي مي 
جـا دو پلنـگ    ن بـه آن ددهد كه پادشاهش جمشيد است و در راه رسـي          ناز نشان مي   فلك
 ـ   گيـرد و دو پلنـگ را بـا يـك ضـربه              واهمه راه گـذر را از پيـر مـي           بي. اند  خفته اي  از پ
 .آورد درمي

هـا و مـشكلات فراوانـي را از سـر            اق براي وصـال يكـديگر نـاگزير بايـد رنـج           عش
ه عاشق است تا هم شايـستگي خـود را          اغلب متوج ها   اين مشكلات و سختي   . بگذرانند

هـا،   از اين روست كه عاشـق جنـگ  . تر سازد نشان دهد و هم وصول به معشوق را سهل     
  . كند را با شجاعت و دشواري سپري ميمهالك، اسارت و گرفتاري در دريا 

 گـشايي،  ، طلـسم  جادويي  ايل   وس با عاشق. 16

 .يابد نجات مي  يا خواب ديدنرسان ياريكمك 

اختشان كـه از خورشـيدآفرين بـسيار خـشمگين          
كند   نگارين را مأمور مي     اي به نام رنگين     زاده  است پري 

  .كه او را بربايد
 .گيرد م ميدارهاي نهاني ميان عشاق انجادي. 17

. گيرد ها صورت مي   ها يا بدون كمك آن     اق به كمك واسطه   ديدارهاي نهاني ميان عش   
 عيـاران بـا      گيـرد و گـاه بـه شـيوه         اين ديدارهاي پنهاني گاه با لباس مبدل صـورت مـي          

گـاه ايـن   .  معـشوق و جـز آن   كمندافكني و رفتن بر بام كاخ معشوق يا به بهانه معالجـه         
بـا موفقيـت همـراه     همـواره   ديدارها  البته  . گيرد واسته صورت مي  ديدارها تصادفي و ناخ   

  . سازد نيست؛ زيرا رقيب، جاسوس و خبرچين اين ديدار شيرين را تلخ و ناگوار مي
هـاي رزمـي قـرار       هاي بزمي در مقابل منظومه     هاي عاشقانه در رديف منظومه     منظومه

الس بـزم، عـيش و نـوش و         هايي برپايي مج    بزمي خواندن چنين منظومه     علت .گيرند مي
بدون استثنا در مقاطعي از داستان هرجـا كـه وصـالي رخ دهـد،      . هاست نوازندگي در آن  

در آغاز داستان و براي آشنايي      ها ممكن است     اين بزم . شود بزمي نهاني يا آشكار برپا مي     
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  . رسند اق به وصال هم ميه عشاق باشد يا در ميانه و پايان داستان كعش
 .گيرد شود يا مورد پرسش قرار ميوده مي آزمعاشق. 18

شـوند؛ از    اق آزمـوده مـي     چندين راه عش   هاي عاشقانه به چند منظور و از       در منظومه 
هـا يـا از سـوي     ايـن آزمـون  . قبيل برآورد توان رزمي، جنگ، سؤالات علمـي و منـاظره        

در صورت توفيـق عاشـق و پـشت سـرگذاردن           . پذيرد يا پدر معشوق    معشوق انجام مي  
هـا از     ايـن آزمـايش   . تواند به وصال معـشوق برسـد        ديگر، عاشق مي    ادث غيرمنتظره حو

اق كه از خانـدان شـاهي بـوده و دامـاد      اغلب عشكه  اين؛يابد جهتي ديگر نيز اهميت مي    
 پس بايد از هـر جهـت تـوان علمـي و رزمـي      چون وارث وي نيز هستندشوند،  شاه مي 

  . خود را نشان دهند
 . گيرد وصال است و بر سر راه عاشق قرار ميرقيب عشقي مانع. 19

ناز به گل و سرو آگـاهي دارنـد و او را رقيـب خـود             بهرام و بهمن كه از عشق فلك      
اي هستند تا بهمن بر سرو و         گيرند و در فكر چاره      اش را به دل مي      بينند در باطن كينه     مي

  . بهرام بر گل دست يابد
هـاي داسـتاني    اي از گـره  است كه خود گـره  رقيب ،يكي از موانع بر سر راه معشوق     

ــقانه  ــصوصاً در عاش ــت  خ ــا اس ــزل . ه در غ
 رقيب به طور مطلق به معني نگهبـان         ،عاشقانه

گـاه نگهبـان معـشوق،      . است يا رقيب عشقي   
 1 :1367خرمـشاهي،   (.شود  خود عاشق او مي   

زمـي معمـولاً    هـاي ب    رقيب در داسـتان    )337/
ــدون خــشونت در صــحنه  داســتان حاضــر  ب

كند؛ مثـل     وق را از آن خود مي     شود و معش    مي
سلام در ليلي و مجنون يا شـاه در داسـتان            ابن

هـلال در   . كنـد   نوا را از صحنه خارج مي        زرگر سمرقندي بي   ،شاه و كنيزك كه به نيرنگ     
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 وضع عاشق بـه      معمولاً اين رقبا با مشاهده    . ستداستان ورقه و گلشاه نيز رقيب گلشاه ا       
سلام و هلال كه هر دو با ديدن وضع بـد ليلـي و گلـشاه        ؛ مثل ابن  روند  نفع وي كنار مي   

. فرهاد نيز رقيـب خـسرو اسـت امـا رقيبـي موفـق             . روند  به نفع مجنون و ورقه كنار مي      
خواهند معـشوق     ترند و با جنگ مي      هاي عياري و رزمي اندكي خشن       ها در داستان    رقيب

  . را از آن خود كنند
 .  به تن مي پردازندبه مبارزه تن رقيب  وعاشق. 20

دو بـرادر نيـز در   . كنـد  شود و خواهر را نيز مطلع مـي   سرو از قصد دو برادر آگاه مي      
در . كننـد   ناز مهيا مي   پس سپاهي را براي گرفتاري سرو و گل و فلك         . فكر نيرنگ هستند  

 نبـرد ميـان دو    و اي  قبيلـه  ،هاي عاشقانه نيز جنگ به شكل درگيري قـومي         تمامي داستان 
ها اغلب با هدف نجات كشور معشوق؛ از ميان بـردن            اين جنگ . گيرد صورت مي كشور  

  . موانع وصال يا پس دادن آزمايش است
هاي عيـاري و     د كه داستان را به رمانس     گير  گاه چنان سرتاسر داستان را فرا مي        جنگ

بـه هرحـال    .  خواجوي كرمـاني    نامه ند؛ مثل داستان گل و نوروز و سام       ك رزمي تبديل مي  
  . شوند اق خواسته و ناخواسته در مقطعي از داستان درگير جنگ ميعش

 . خورد و رقيب شكست ميشود پيروز ميعاشق. 21

شود  دو آگاه مي  نام سوسن دارد كه بسيار زيبا است چون از قصد آن         بهمن كنيزي به  
 و گـل،    ناز سـرو    فلك  توصيه   به. شود  ناز نيز باخبر مي    دهد و فلك    به سرو و گل خبر مي     

 و سـپاه  دهـد  شكـست مـي  تنه آنان را  كنند و يك بهرام و بهمن را تنها به كاخ دعوت مي   
   .شكند نفره را درهم مي صد

 . شودنگاري ميبين عشاق نامه. 22

نـاز در سـرزمين    دوست فلك(برزو    به توصيهناز كه دل در گرو مهر سرو بسته،   فلك
 . به او برساندنويسد تا در فرصتي مناسب اي مي  نامه)اتخ

   ترين وسـيله   نامه مهم . شودهايي بين عشاق رد و بدل مي       نامه عاشقانههاي  در داستان 
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ميان باشد يا بر اثر موانع ديدار        عد مسافت در  ارتباطي عشاق است؛ بخصوص وقتي كه ب      
وفـايي، آرزوي وصـال، يـاد        هـاي عاشـقانه شـكايت از بـي         محتواي نامـه  . ممكن نباشد 

  . حال، پرسش از احوال يار، دعا و طلب ديدار و سوگند است ها، وصف گذشته
 . نشيند بر تخت ميرسند و عاشقعشاق به وصال هم مي. 23

. رسـند  ها بـه وصـال هـم مـي     ها و در به دري عاشق و معشوق پس از طي گرفتاري       
 ايـن منظومـه نيـز داسـتاني عاميانـه و             و  عاميانه چنـين اسـت      هاي عاشقانه  پايان منظومه 

  . گونه دارد سانهفا
 . كندميرد و ديگري نيز خودكشي مييكي از عشاق مي. 24

سرو نيز همان خـواب را ديـده و         . كند  ناز را از مرگ وي و سرو آگاه مي         هاتفي فلك 
  : دهد ناز او را دلداري مي فلك. درو ناز مي آشفته نزد فلك

  ر يزدانياي تقد ندارد چاره                               ندارد زاري اين زاري و افغان
روز . كننـد   شـوند شـيون مـي       دو آگاه مي    چون گل و خورشيد از ماجراي خواب آن       

بيننـد يـاران را وداع        ناز كه مرگ خود را نزديـك مـي         چهارم پس از خواب سرو و فلك      
افتد كه    ناز چنان بر خاك گور مي      خورشيدآفرين از مرگ فلك   . سپارند  كنند و جان مي     مي
آفتـاب و   . ميـرد   افتد و مي    جان بر خاك مي     دنبال آنان بي     گل نيز به  . سپارد  يز جان مي  او ن 

شـتابند و سـخت       ناز به سـوي گـور آنـان مـي          زهره و اختر و مشتري با خبر مرگ فلك        
دهد و او را در كنـار   دم جان مي جا در گريد كه همان سختي مي  آفتاب چنان به  . گريند  مي

 .سپرند ناز به خاك مي فلك

كه مجنـون بلافاصـله      پذيرد چنان  اق پايان مي  هاي عاشقانه با مرگ عش     معمولاً داستان 
 فرهـاد نيـز بـا       .كند دهد و شيرين با قتل خسرو خودكشي مي        پس از مرگ ليلي جان مي     

  . كند شنيدن خبر دروغين مرگ شيرين خود را از كوه پرت مي
اق سـالياني دراز  ، عـش ها اق نيست بلكه در گروهي از منظومه  اين سرنوشت تمام عش   

  . اند هاي عاشقانه اغلب حماسي، عياري و رزمي اين گروه از منظومه. كنند زندگي مي
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اق حتي برخي عـش . شود  ميمحل مراجعه عشاق ديگر مزار آنان    ،اقپس از مرگ عش   

  .  مثل ورقه و گلشاهشوند اي زنده مي پس از مرگ با معجزه

آيد و هر روز حـالش   سر از خانه بيرون نمي ليلي پس از مرگ هم     ، در روايت نظامي  

     :شود بدتر مي

  تبخاله گزيد شكرش را                       تب لرزه شكست پيكرش را

مجنون نيـز بـا شـنيدن خبـر مـرگ ليلـي خـود را بـر تربـت او                  . ميرد و سرانجام مي  

گ وي  ه مـر  يك سال بعد راهيـان متوج ـ     » .اي دوست بگفت و جان برآورد     «ند و غلطا مي

 . شوند مي

 .گرددباز مي  خود به شهر يا كشوركند و عاشق تاج و تخت را ترك مي. 25

بلافاصـله از خـواب   . بيند كه كشته شده اسـت  ناز، در خواب پدرش را مي شبي فلك 

خواهش    ناز و به    فلك   اجازه خورشيدآفرين نيز با   .گيرد  بيدار شده و راه مصر را پيش مي       

گردد زيرا عمر پدر به سر آمده و بايـد او پـس از    مي ه وطن باز  شاه چين ب   ،بهپدرش داد 

تـابي   گيرد با وي به چين بـرود و چـون بـي    ناز نيز تصميم مي فلك.  شاه چين گردد ،پدر

جاي خود بر تخت       برد و جواني پاكيزه و عادل را به         بيند او را نيز با خود مي        سرو را مي  

  .شود در چين از آنان استقبال زيادي مي. دشون نشاند و هر چهار نفر راهي چين مي مي

كومت ممكن است   ترك ح . ترك تاج و تخت نيز امري شايع ميان شاهان بوده است          

 مثل بهرام گور كه در شصت سالگي بر اثر تحول روحـي گنبـدها و   در سنين پيري باشد 

بـه دنبـال   گيـرد و    شكار راه بيابان پيش مـي  سپارد و به بهانه  به آتشگاه مي را هرچه دارد 

رود كه ديگر هيچ كـس بيـرون    گريزد يا درون چاهي ژرف مي   گوري به درون غاري مي    

  .بيند آمدن او را نمي
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  بندي جمع

 ايـن   كنـد،   حكايت مي ناز     عشق آفتاب به فلك    ازنامه  ناز   معروف منظومه فلك   داستان
 قابـل  ، بـا روش پـراپ     زيـادي دارنـد    عاميانه طرفـداران     هاي ها كه در قصه     گونه داستان 

هـايي وجـود دارنـد كـه       ها عمدتاً عناصـر يـا مؤلفـه          در اين گونه داستان    .هستندبررسي  
كنـد،    در اينجا اتفاقي، پدري را صاحب فرزند مـي        . دهند  ساختار يك داستان را شكل مي     

شـود،    شود، همان چيزي كه نهي مي       فرزند كه به سختي به دست آمده، از كاري نهي مي          
مانـد،    آسايي زنـده مـي      نمايد، عاشق به طرز معجزه      يي را رخ مي   ها  گردد، سختي   دنبال مي 

نـشينند   پردازد، عشاق بر تخت مي پذيرد، با رقبا به مبارزه مي شرايط سخت ازدواج را مي    
در عـين حـال ايـن سـاختار يـك كـل يـك دسـت نيـست، بلكـه           . رسـند  يا به هم مـي    
هـاي متفـاوتي       به ساخت   تغيير در كاركردها    و دهد  هاي مختلفي را نشان مي      خويشكاري

  .شود منجر مي
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